
گروه سیاســی: برای دومین بار در 
ماه‌های اخیر، نــام محمود احمدی‌نژاد 
غرب،  رسانه‌های  گزارش‌های  صدر  در 
به‌ویژه نیویورک‌تایمز قرار گرفته است. 
این بار، نه به عنوان یک رئیس‌جمهور 
پیشــین که منتقد وضع موجود است، 
بلکه به عنوان سوژه‌ای که ادعا می‌شود 
در ســیطره نفوذ دســتگاه اطلاعاتی 
اسرائیل )موســاد( گرفتار شده است. 
فارغ از اینکه در جزئیات این گزارش‌ها 
یک حقیقــت تلخ نهفته اســت، اما: 
»تکرار این اتهامات، محصول مستقیم 
رفتارشناســی سیاسی احمدی‌نژاد در 

یک دهه اخیر است.« 
برای کشوری که درگیر نبردی نابرابر در 
عرصه دیپلماسی و امنیت است، احمدی‌نژاد 
دیگر نه یک کنشــگر داخلــی، بلکه به یک 
بدهی سیاسی تبدیل شده که تکرار ادعاهای 
جاسوســی علیه او، بیش از آنکه دشمن را 
قدرتمند نشــان دهد، نشــان‌دهنده تزلزل 

مواضع و سوءمدیریت سیاسی خود اوست.
 روایت نیویورک تایمز

نیویورک‌تایمز در گــزارش مفصل خود، 
با استناد به منابع آگاه، روایتی از دیدارهای 
محرمانه در بوداپســت و تلاش برای انتقال 
احمدی‌نژاد به یــک خانه امن ارائه می‌دهد. 
این رســانه با اشــراف کامل بــه ابزارهای 
تصویرســازی، به جزئیات تغییرات ظاهری، 
یادگیری زبان انگلیسی و تغییر لحن سیاسی 
احمدی‌نژاد اشاره کرده تا چهره‌ای متفاوت 

از رئیس دولت‌های نهم و دهم ترسیم کند.
بر اساس گزارش ادعایی نیویورک تایمز، 
اسرائیل از سال ۲۰۲۴ تلاش کرده از طریق 
کانال‌های مخفی با احمدی‌نژاد ارتباط برقرار 
کند. نقطه آغاز این تماس‌ها ظاهراً کنفرانسی 
در دانشگاه لودویکا در بوداپست )مجارستان( 
درباره تغییرات آب‌وهوایی بوده که پوشــش 
عمومی داشته، اما برای دیدار‌های محرمانه 
استفاده شده است. دیوید بارنیا، رئیس سابق 
موساد، شخصاً در این دیدار‌ها حضور داشته 

و بعداً CIA را مطلع کرده است.
گزارش مدعی است اسرائیل حمایت مالی 
برای سفر‌ها و اقامت احمدی‌نژاد فراهم کرده 
و او را به عنوان چهــره‌ای بالقوه برای نقش 
سیاســی در صورت »تغییر رژیم« در تهران 
آماده می‌کرده است. این عملیات بخشی از 
برنامه گسترده‌تری بوده که شامل آموزش و 
تجهیز گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق 
برای عملیات احتمالــی در غرب ایران هم 
می‌شده  هرچند این بخش اجرا نشده است. 
عملیــات در روز‌های اولیــه جنگ آمریکا-
اسرائیل با ایران شکست خورده و سرنوشت 

احمدی‌نژاد نامعلوم مانده است.
نیویورک تایمز مدعی شده منابع ایرانی 
بــه او گفته‌اند که احمدی‌نــژاد پس از آنکه 
حاکمیــت از جزئیات تماس‌هــای او مطلع 
شــده، اکنون تحت »حصر خانگی« توسط 

اطلاعات سپاه قرار دارد.
این رســانه پیش از ایــن در مقاله‌ای به 

تاریخ ۲۹ اردیبهشــت، ادعا کــرده بود که 
»در روز‌های اولیه جنگ، اســرائیل به خانه 
احمدی‌نــژاد حمله کرد تــا محافظانش را 
حذف کنــد و او را به خانه امن منتقل کند. 
اما عملیات با ورود اطلاعات ســپاه شکست 
خورد.« دفتر محمود احمدی‌نژاد ساعتی بعد 
در اطلاعیه‌ای رسمی، گزارش نیویورک تایمز 
و ادعای حصر خانگی را »کذب« خوانده و رد 

کرده است.
  از افراطی‌گر تا سکوت

نقد به محمود احمدی‌نــژاد، در تناقض 
آشــکار میان ادعاهای انقلابی‌اش و خروجی 
فاجعه‌بــار سیاســت‌های او نهفته اســت. 
او در دوران ریاســت‌جمهوری، بــا اتخــاذ 
مواضع رادیــکال، ادبیات تقابلی تند و طرح 
موضوعات تنش‌زای بین‌المللی، عملا بهترین 
هدیه را به ماشــین تبلیغاتی اســرائیل داد. 
سیاســت‌های او، از انکار هولوکاست گرفته 
تا ادبیات تقابلی در مجامع عمومی، نه تنها 
منافــع ملی را تأمین نکــرد، بلکه به اجماع 
جهانی علیه ایــران کمک کرد؛ اجماعی که 
اسرائیل از آن برای تحریم‌های فلج‌کننده و 
امنیتی‌سازی پرونده ایران بهره‌برداری کرد.

امروز که رسانه‌های غربی دوباره او را به نفوذ 
متهم می‌کنند، باید پرسید: آیا رفتار رادیکال 
دیــروز او، زمینه را برای سوءاســتفاده‌های 
امروز دشــمن فراهم نکرده اســت؟ کسی 
که روزی با افراطی‌گــری‌اش، بهانه امنیتی 
به دســت اســرائیل داد، امروز با سکوت و 
خبری«  پوشــش  غیرمتعارفش،  رفتارهای 
به آن‌هــا می‌دهد؛ فردی که خود را قهرمان 
به مهره‌ای  اکنون  ضدصهیونیسم می‌نامید، 
تبدیل شــده که روایت‌های اسرائیلی علیه 

امنیت ایران بر نام او می‌چرخد. 
  سیاستمداری که تبدیل

به ابزار شد
احمدی‌نژاد پس از پایــان دوران قدرت، 
به جای اصلاح رویه‌های نادرســت، مســیر 

اپوزیســیون داخلی را در پیش گرفت. نقد 
جــدی به او این اســت کــه در تمامی این 
سال‌ها، هیچ‌گاه مرزهای خود را با جریان‌های 
مشکوک اطرافش روشن نکرد. حلقه نزدیکان 
او که بســیاری از آن‌ها پرونده‌های امنیتی 
قابل‌تأمل دارند همــواره محلی برای نفوذ و 

ایجاد سوءتفاهم بوده است.
اینکه رسانه‌ای مثل نیویورک‌تایمز برای 
دومین بــار در یک بازه زمانی کوتاه، او را به 
ارتباط با موساد متهم می‌کند، پیامی واضح 
به لایه‌های امنیتی کشور است: احمدی‌نژاد 
به واسطه عدم شفافیت در مراودات، تبدیل 
به نقطه آسیب‌پذیر شــده است. او به جای 
آنکه یک سیاستمدار مســئول باشد که در 
بزنگاه‌های تاریخی به یاری کشــور بیاید، با 
بیانیه‌های دوپهلو و حضورهای بحث‌برانگیز، 
عملًا در حال انجام پروژه فرســایش ذهنی 
علیه حاکمیت اســت. برای دشمن، چنین 
چهره‌ای طلایی اســت؛ چرا که او نیازی به 
نفوذ فیزیکی ندارد؛ رفتار سیاســی خود او 

برای تخریب اعتماد عمومی کافی است.
هزینه‌هایی که ملت می‌پردازد

احمدی‌نژاد در حالی درگیر این بازی‌های 
رسانه‌ای شده که کشور با فشارهای اقتصادی 
و سیاسی ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست. نقد 
صریح به او این است که چرا با وجود آگاهی 
از پیامدهــای ملی این شــایعات، همچنان 
بر همان مســیر نمایش‌های سیاسی اصرار 
مــی‌ورزد؟ هر بار که خبری مبنی بر ارتباط 
او با نهادهای جاسوســی خارجی منتشــر 
می‌شود، بخشی از امنیت روانی جامعه دچار 

فروپاشی می‌شود. 
او به عنوان کســی که دو دوره بر مسند 
ریاســت‌جمهوری این کشور تکیه زده، باید 
بداند که مســئولیت او فراتر از شــخصیت 
سیاسی خود اوست. او با این کار، عملًا آب به 
آسیاب اسرائیل می‌ریزد؛ چرا که هدف اصلی 
گزارش‌های اخیر، نه شــخص احمدی‌نژاد، 

بلکه القای فروپاشی درونی نظام است.
چرا رسانه‌های خارجی او را 

رها نمی‌کنند؟
در  گزارش‌هــا  ایــن  تکــرار  دلیــل 
نیویورک‌تایمز، به شخصیت پیش‌بینی‌ناپذیر 
و کارنامــه پــر از نوســان او برمی‌گــردد. 
احمدی‌نژاد در سالهای اخبر به گونه‌ای عمل 
کرده که تغییر موضــع ۱۸۰ درجه‌ای برای 
او امــری عادی جلوه می‌کنــد. این ویژگی، 
او را به گزینه ایده‌آل برای سناریونویســان 
خارجی تبدیل کرده اســت. نقــد به او این 
است که چرا با رفتارهای مشکوک، مشاوران 
معلوم‌الحال و ادبیات اپوزیسیونی، اجازه داده 
است که دشمن شــماره یک ایران، او را به 
عنوان ابزار خود تصویرسازی کند؟ اگر او به 
جای رفتارهای حاشیه‌ساز، به اصول حداقلی 
سیاست‌ورزی ملی پایبند بود، آیا باز هم یک 
رســانه بین‌المللی جرأت می‌کرد سناریوی 

جاسوسی برای او بنویسد؟ 
پایان یک مسیر

در نهایت، بایــد گفت احمدی‌نژاد امروز، 
نه قربانی توطئه، که محصول عملکرد خود 
است. کسی که با افراطی‌گری‌های گذشته، 
دشمن‌تراشی غیرمنطقی کرد و با رفتارهای 
خودســرانه کنونی، فرصت‌طلبی سیاســی 
را پیشــه ســاخت، نباید تعجب کند که در 
بازی جاسوسی قدرت‌های بزرگ، به عنوان 

مهره‌ای سوخته، قربانی شود.
او بایــد بداند که اگر نخواهد مواضع خود 
را شــفاف کند و پیونــدش را با جریان‌های 
مشکوک اطرافش قطع نماید، نه تنها در تاریخ 
ایران به عنوان سیاستمداری که به کشورش 
هزینه تحمیل کرد ثبت خواهد شد، بلکه به 
نمونه‌ای عبرت‌آموز تبدیل می‌شــود؛ نمونه 
کســی که در غبار جاه‌طلبی‌های شخصی و 
ناتوانی در مرزبندی، عملًا راه را برای کسانی 
باز کرد که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به 

ایران دریغ نمی‌کنند. 

سیدمحمد خاتمی در جمع مشاوران 
خود تصریــح کرد: صلــح را خیانت 
دانســتن و صلح جوئی را خلاف مرام 
و  بن علی)ع( معرفی کردن  حســین 
نام حســین)ع( و حماسه جاودان او را 
و تحمیل  توجیه  برای  قرار دادن  بهانه 
خواســته‌های متوهمانــه و تعرض به 
مذاکره و مذاکره کنندگان، به هیچ وجه 
با جوهراســام محمدی )ص( نسبتی 
ندارد و خدمت به ایران، کمک به خروج 
از بحران و پاسداشــت خون شهیدان 

نیست.
به گزارش شــفقنا مشــروح ســخنان 
ســیدمحمد خاتمی در جمع مشاوران خود 

بدین شرح است:
»ایران عزیز امروز بــا پیکر زخم دیده از 
جور اغیار و نامهربانی و کم‌دانی یاران، نگران 
اما همچنان سربلند برپا ایستاده است. کشور 
اینک بیشتر نیازمند فکر گریز از تنگناهای 
سختی است که در مقاطع پیشین با حضور 
چشــم‌گیر مــردم در صحنه و فــداکاری و 
کارآمدی فرزندان رزمنده نظامی و پایمردی 
و دلیری دیگر فرزندان شایسته در مذاکره و 
مدیریت بحران برای دور کردن سایه جنگ 
از کشــور طی شده است، میدان‌های دفاع و 
دیپلماســی و اداره کشور در شرایط سخت 
اقتصــادی از هم جدا نیســتند. اکنون باید 
بیش از گذشــته هوشیار بود و باسنجیدگی 
و تدبیر و در موضع و موقع عزت و آبرومندی 

تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد.
تدوین تفاهم نامه ۱۴ ماده ای برای رفع 
مخاصمــه و نیل به توافق پایــدار، تصویب 
آن در شــورای عالی امنیت ملی، تأیید آن 
از ســوی رهبری و امضای نهایی آن توسط 
رئیس جمهور، فرصت وآغاز راهی است که 
با همه دشــواری‌ها می‌تواند سند راه گشای 
یک افق جدید ملی و بین المللی برای عبور 
از بحران باشــد. جــا دارد در اینجا از تدبیر 
شجاعانه و فداکارانه رئیس جمهور محترم در 
اداره کشور با وجود کمبودهای شدید و سوق 
دادن جامعه به سوی آرامش و امنیت و رفع 
خطرات بــرای موجودیت ایران و حرکت به 
سوی آینده بهتر ملت از صمیم قلب قدردانی 
کنیــم. واقعیت‌هــای مشــهود و گزارش‌ها 
ی سیاســی و پیمایش‌هــای معتبر علمی 
واجتماعی نشــانگر آنند که اکثریت مردم با 
گرایش‌های مختلف از دخالت و به خصوص 
تجــاوز خارجی خشــمگین و درعین حال 

نگران از آینده و خواســتار رفع مخاصمات 
برای رهانیدن کشور از مشکلات عدیده ای 
هستند که از بیرون و درون، عرصه زندگی را 
بر آنان از لحاظ اقتصادی، معیشتی، امنیتی، 
روانی، اجتماعی و فرهنگی تنگ کرده است. 
به همین سبب، کار ارزنده دولت و مدیریت 
عالی نظامی-سیاســی کشوررا در حرکت به 
ســوی توافق و مذاکره برای حل مشکلات 
سیاســی، به رغم بی اعتمادی به دشمنان و 
دشواری‌های پیشبرد تفاهم مورد تایید قرار 
می‌دهند. اینک بیش و پیش از هر چیز مردم 
و بخصــوص نظام حکمرانــی باید به صلاح 
ایران و ملت بــا همه تفاوت‌ها و تنوع‌هایش 
بیندیشند و مراقب باشــند که فرصت‌های 
ارزنده توافق از دست نرود و خدای ناخواسته 
به تهدید مبدل نشــود، امــری که با کمال 
تاسف بارها در گذشــته شاهد موارد مشابه 

آن بوده ایم.
باید بدانیم که اکنون مخالف فعال و مؤثر 
این توافــق، رژیم کودک‌کش وتروریســت 
اســرائیل اســت که برای تقویت بدعهدی 
آمریکا و ناکام گذاشــتن کشور و منطقه از 
رسیدن به صلح و آرامش و امنیت و توسعه 

مدام برنامه می‌ریزد.
حضور چشــم‌گیر ملت در مراســم اخیر 
وداع با پیکر رهبر شــهید و شــهیدان دیگر 
عرصه جدیدی بود که می‌توانســت نشــانه 
ای از همبســتگی واقتــدار ایــران باشــد. 
خشم شدید دلبســتگان به انقلاب و حتی 
بخش‌هائی ازجامعه که ایران عزیز را سربلند 
می‌خواهند، از شــهادت رهبر فقید کشور و 
نیروهای فداکار نظامی و امنیتی و سیاســی 
و انبوهی از شــهروندان بــی پناه و کودکان 
مظلوم مشــهود بود اما در طرف مقابل نیز 
تهدیدها و تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا 

کــه در تحقــق ادعاهای واهی خــود ناکام 
مانده و از ســوی رقیبــان و همچنین افکار 
عمومــی آمریکا و جهان مورد انتقاد و تحت 
فشار شدید قرار گرفته است، برجسته شد، 
حال این پیامدها اگــر با تدبیر و واقع بینی 
مدیریت نشــود و محوریت توافق و تعهدات 
آن در این میان مخــدوش گردد، می‌تواند 
خود به چالشی جدید بر سر راه آرامش بعد 
از طوفان و استقرار امنیت نه تنها در ایران که 

در منطقه تبدیل شود.
جای تأمل و تأســف اســت که در میانه 
چنیــن وضعیــت پیچیده و شــکننده ای 
کــه باز اســرائیل میاندار شــده به تحریک 
آمریکا پرداخته اســت، گرایش‌ها و نیروها و 
رسانه‌های افراطی و خطرآفرین در داخل نیز 
با آن همسو شده و به تخفیف مذاکره، توافق 

و نهاد‌ها و مسئولان مبادرت کرده‌اند.
مــن به حکم انصــاف و اخــاق وخرد، 
طرفداران جنگ و انتقام و تلاشگران سیاسی 
و رســانه ای را برای ناکام گذاشتن توافق و 
ایجاد دوگانگی در حکمرانی و قطبی کردن 
جامعه، همــدل با اســرائیل نمی‌دانم، ولی 
می‌گویم اگر چه بسیاری ازآانان نیت خوب 
دارنــد، اما در عمل همان راهی را می‌روند و 
همان حرفی را می‌گویند که اسرائیل می‌رود 

و می‌گوید.
صلح را خیانت دانســتن و صلح جوئی را 
خلاف مرام حسین بن علی)ع( معرفی کردن 
و نام حسین)ع( و حماسه جاودان او را بهانه 
قرار دادن برای توجیه و تحمیل خواسته‌های 
متوهمانــه وتعرض بــه مذاکــره و مذاکره 
کننــدگان، به هیچ وجه نه با جوهراســام 
محمدی )ص( نســبتی دارد و نه خدمت به 
ایران،کمک به خروج از بحران و پاسداشــت 

خون شهیدان است.

شــعارها و هیجان‌ها بجای خود ولی در 
مقام تدبیر جامعــه و تاثیرگذاری عملی بر 
سرنوشت کشور و آینده ملت بزرگ آنچه باید 
در نظر باشــد نگهبانی از میهن و برداشتن 
دامهــا و موانع از راه عزت و توســعه آن  و 
زمینه سازی هرچه بیشتر برای تامین حقوق 

و رضایت مردم است.
در آخریــن نامه ای که به رهبرفقید پس 
از جنــگ تجاوزکارانه دوازده روزه نوشــتم 
یادآور شــدم کــه عنوان کتــاب ارزنده ای 
که ایشــان ترجمه کرده اند “پرشکوه ترین 
نرمش قهرمانانه تاریخ” درباره صلح حضرت 
امام مجتبی)ع( اســت و عــرض کردم مگر 
امام چه کرد؟ حکومت و حکمرانی مشــروع 
خود را برای حفظ ارزشــهای اصیل اسلامی 
و انســانی و نجات مــردم از نکبت جنگ و 
ویرانی به رقیب واگــذار کرد، من در همان 
نامه درخواست کردم که برای حفظ حکومت 
)و نه واگذاری آن( و حفظ اقتدار کشور گام 

به سوی صلح برداشته شود.
امروز هم بنا به دغدغــه و تجربه ای که 
دارم می‌گویم جدا کردن قطعاتی از تاریخ از 
زمینه‌ها و زمانه و شرایط آن‌ها و بهره گیری 
برای توجیه روش‌هــا و روال‌هائی که برای 
تدبیر امور امروز کشــور از عیب و نقص هم 
بری نیست، خسارت بار وخطر آفرین است؛ 
هرچند که تاریخ می‌تواند و باید منشأ عبرت 

خیرخواهان باشد.
هوشیار باشیم که از احساسات پاک مردم 
به نفع اهواء جنگ طلبانه و تخریب بیشــتر 
ایران از سوی جریانهائی افراطی سوء استفاده 
نشــود. امروز از پدرکشــتگی مردم ایران با 
آمریکا سخن می‌رود که سخن درستی است. 
رهبر فقید پدر همه کسانی بود که به انقلاب 
و جمهوری اسلامی وفادار بودند و نیز برای 
انبوهی از نیروهائی که استقلال و ایستادگی 
رادر برابر تجاوزکاران پاس می‌داشــتند نیز 

نماد بزرگی بود. 
ولی آنچه اکنون باید مهم و مبنا باشد عبور 
ازبحران‌ها و تنگناهاســت. مگر پدرکشتگی 
حســن بن علی)ع وحضرت ســجاد )ع( از 
پدرکشتگی ما شــدیدتر نبود؟ مگر دربرابر 
آنان جور و جنایت فزاینده معاویه ویزید قرار 
نداشت؟ مگر درهمین زمانه ما قطعنامه ۵۹۸ 
و صلح با صدام متجاوز امضا نشد وتأکید امام 
راحل)ره( را بر التزام به پیشبرد توافق درپی 
نداشت؟ چرا تاریخ را همه جانبه و راه بزرگان 

را درست نبینیم؟

»مردم‌سالاری« ادعای نیویورک تایمز درباره احمدی‌نژاد را بررسی می کند

از نفی هلوکاست تا اتهام جاسوسی

سید محمد خاتمی: 

 صلح را خیانت دانستن با جوهر اسلام محمدی نسبتی ندارد

آیت الله جوادی آملی:
همه وظیفه دارند برای کاهش فقر و تقویت

اشتغال تلاش کنند

آیت الله جوادی املی فقر را از بزرگترین آســیب‌های اجتماعی برشمردند 
و گفتنــد: همه وظیفه دارند در کنار ترویج ارزش‌های دینی، برای کاهش فقر، 
حمایت از نیازمندان و تقویت تولید و اشتغال تلاش کنند تا هیچ خانواده‌ای با 

دست خالی و شرمندگی وارد خانه خود نشود.
به گزارش شــفقنا، جمعی از تولیدکنندگان و خیریــن، با حضور در بیت 

آیت‌الله جوادی آملی، با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌ وگو کردند.
آیــت‌الله جوادی آملی در این دیدار، بــا قدردانی از تلاش‌های خیرخواهانه 
و تولیدی حاضران، پیروزی‌ها و موفقیت‌های انقلاب اســامی را مرهون ایمان 
مردم، رهبری الهی و مجاهدت‌های خالصانه دانستند و اظهار داشتند: خداوند 
گاهی دین خــود را با امدادهای غیبی و گاهی به وســیله حضور مردم یاری 
می‌کند. هیچ کس فکر نمی‌کرد که چندین ماه، این خانم‌ها و آقایان اینگونه در 
میدان‌ها حاضر شــوند و منادی انقلاب و اسلام باشند، هر چند رهبر عزیزمان 
کار بزرگی کردند و بعد هم شربت شهادت نوشیدند و شهیدانه رحلت کردند، 

اما این جریان میدان و حضور مردم را نیز نباید دست کم گرفت.
وی با اشــاره به تحولات چند دهه اخیر، خاطرنشــان کردند: روزگاری در 
ایــران حتی امکان برگزاری یک مجلس دعا برای پیروزی مســلمانان در برابر 
رژیم صهیونیستی وجود نداشت، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایستادگی 
ملت و مجاهدت‌های شــهدا، و اتکاء به قدرت الهی، اسرائیل و آمریکا در مقابل 

ایران ذلیل شدند.
وی با مرور خاطراتی از سال‌های آغازین انقلاب و شکل‌گیری دستگاه قضایی 
جمهوری اسلامی، بر ضرورت خدمت بی‌منت و دوری از دنیاطلبی تأکید کرده 
و گفتند: بســیاری از مسئولیت‌های ســنگین نظام در آغاز انقلاب با کمترین 
امکانات و بدون چشمداشــت مادی انجام شــد. در همین دستگاه قضا، افراد 
بزرگــی بودند که با اخلاص و روحیه جهادی و بدون هیچ چشمداشــتی، این 
مســئولیت بزرگ را بر عهده گرفتند و به جامعه خدمت کردند، پس الان نیز 
می‌توان با همان روحیه به مردم خدمت کرد. آیت‌الله جوادی آملی با اشــاره به 
سال‌های دفاع مقدس، رشــادت‌های رزمندگان اسلام را سرمایه اصلی اقتدار 
کشور دانســتند و اظهار داشتند: امنیت و عزت امروز کشور، مرهون فداکاری 
انســان‌هایی است که در سخت‌ترین شــرایط، جان خود را برای حفظ اسلام، 
ایران و ناموس این سرزمین فدا کردند، ما عزیزانی داشتیم که در زمستان سرد 
کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر مقاومت کردند و ماندند تا از سرما 
یخ زدند و به شهادت رسیدند! وقتی پیکر اینها رو آوردند در مسجد اعظم قم، 
ما معمولا در مجلس ترحیم قرآن و فاتحه می‌خوانیم و تا آخر فرصت نشستن 
نیســت، اما آن شب تا آخر مجلس نشســتم و گریه کردم نه برای ثواب، بلکه 
گریه خجالت! لذا باید بدانیم ما در جنگ هشت ساله امکانات نداشتیم و فقط با 

شهامت الهی که مردم داشتند، پیروز شدیم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود، بر ضرورت داشــتن همت بلند و 
احساس مسئولیت در برابر دین و جامعه تأکید کرده و بیان داشتند: هرگز گله 
نکنیم، بلکه باید بلند همت باشــیم، ما می‌توانیم نماینده و خلیفه خدا بر روی 
زمین باشــیم، و همواره از خدا بخواهیم که تو که دینت را حفظ میکنی، چرا 
نْ تنَْتَصِرُ بهِِ لدِِینِکَ… وَلَ تسَْتَبْدِلْ بیِ  به دست من نباشد! »اللَّهُمَّ اجْعَلنِْی مِمَّ
غَیْرِی«، مؤمن باید از خدا بخواهد که او را وســیله نصرت دین خود قرار دهد 
و همواره آرزو کند که در خدمت به بندگان خدا، نماینده اراده الهی باشــد، نه 

اینکه این مسئولیت به دیگری واگذار شود.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کار، تولید و خدمت‌رسانی، فقر را یکی 
از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی برشمردند و بیان داشتند: امیرالمؤمنین)ع( 
می‌فرماید »هیچ تازیانه‌ای دردناک‌تر از فقر نیست«، همه وظیفه دارند در کنار 
ترویج ارزش‌های دینی، برای کاهش فقر، حمایت از نیازمندان و تقویت تولید و 
اشتغال تلاش کنند تا هیچ خانواده‌ای با دست خالی و شرمندگی وارد خانه خود 
نشود. وی در پایان، ضمن دعا برای حاضران، از خداوند متعال مسئلت کردند 
که خیر، صلاح و فلاح را نصیب همه خدمتگزاران جامعه اســامی گرداند و به 

آنان فهمی عمیق، توان و استطاعت، و هوشی سرشار عنایت فرماید.
آیت الله جوادی آملی تاکید کردند: اجازه ندهید ســخنان مردم شــما را از 
میدان خدمت خارج کند و هرگز خســته نشوید. همواره مخاطب اصلی شما 

خداوند باشد؛ با او سخن بگویید و برای رضای او کار کنید.

جوادی حصار:
تندروها خود را تافته جدا بافته می‌دانند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ملت ایران ذاتا جنگ‌طلب نیست. این 
افراد چرا مدام می‌گویند باید بجنگیم، باید بکشیم، باید انتقام بگیریم؟ انتقام که 
فقط به این معنا نیست که اگر کسی از ما شهید شد، ما هم حتماً باید فردی 
را از طرف مقابل بکشــیم. آن‌ها چرا به ایران حمله کردند؟ برای اینکه ایران را 
نابود کنند، تجزیه کنند و از بین ببرند. اگر ما بتوانیم مانع نابودی، اضمحلال و 
تجزیه ایران شویم، بزرگ‌ترین انتقام را گرفته‌ایم؛ زیرا آن‌ها می‌خواستند به این 

هدف برسند، اما ما اجازه ندادیم.
محمدصادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره برخی اظهارات تندروها علیه تیم مذاکره‌کننده گفت: معتقدم که 
از این مرحله، کشــور از اینکه این افراد نصیحت شــوند و از آن‌ها پرسشگری 
درباره این موضوعات شــود، عبور کرده اســت. بارها و بارها، از شخص رهبری 
عزیز تا پایین‌ترین مقامات کشــور، تأکید شده است که به مذاکره‌کنندگان و 
خادمان این کشــور، چه در دوره‌های گذشــته و چه اکنون، اهانت نکنند. این 
افراد مأموریت خود را انجام می‌دهند؛ این‌ها ســربازان مذاکرات ایران هستند؛ 
یک ســرباز پای لانچر است و یک ســرباز پای میز مذاکره است و نباید مورد 

اهانت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: متأســفانه عده‌ای گوششــان به این حرف‌ها بدهکار نیست. 
کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و تصور می‌کنند گویا رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و 
وزیر امور خارجه، همه سران نظامی و امنیتی کشور که در شورای عالی امنیت 
ملی درباره مذاکره تصمیم گرفته‌اند، خدای ناکرده، زبانم لال، از شــهادت آقا 
خوشحال هستند و فقط این حضرات ناراحت‌اند. این‌ها خود را تافته جدابافته 
می‌دانند. همیشــه با ســاز مخالفت با جریان عمومی، تلاش می‌کنند خود را 

متمایز و متفاوت از جامعه نشان دهند.
این فعال سیاســی اصلاح‌طلب گفت: به نظر من، بهترین روش برخورد با 
این‌گونه رفتارها، کم‌توجهی و بی‌توجهی است. باید از کنار این‌ها رد شد. ملت 
و کشــور نمی‌تواند معطل این افراد بماند. ما برای دستیابی به اهداف خود به 
همه ابزارها نیاز داریم. یکی از این ابزارها، مذاکره است. مذاکره با اتکا به قدرت 
نظامی، امکانات لجستیکی، پشتیبانی و حمایت ملی انجام می‌شود. مذاکره به 
معنای خوش‌وبش کردن با دشــمن نیست. آقای جلیلی و بسیاری از دوستان 
ایشــان ســال‌ها مذاکره کردند. در دولت آقای رئیسی هم مذاکره کردند. چرا 
در آن زمان این دوســتان مخالف مذاکره نبودند؟ مشکل این است که این‌ها 
می‌خواهند هر کار خوبی را خودشــان انجام دهند؛ البته بلد هم نیســتند که 

انجام دهند.
وی ادامه داد: مشکل این است که هر امکانی در اختیار این افراد قرار گرفت، 
آن را ضایع کردند. هر فرصتی در اختیارشــان قرار گرفت، آن فرصت را از بین 
بردنــد و اکنون هــم در حال ضایع کردن این فرصت مهم ملی که در ســایه 
شجاعت‌ها، رشادت‌ها و حضور ملت ایران در دفاع حماسی به دست آمده است، 
هستند. من یک بار هم اعلام کردم که اگر هر کسی به میدان آمد، به این معنا 
نیست که مخالف مذاکره است. این‌گونه نیست. قطعا همه کسانی که در میدان 
حضور دارند، مخالف مذاکره نیستند. آن‌ها مخالف ضایع شدن حقوق ملت ایران 
هستند و هر روشی که موجب تضییع حقوق ملت شود، باید با آن مخالفت کرد.

مراجع

دیدگاه

نماینده سابق مجلس:
جلیلی، رسایی، ثابتی و نبویان 

»خواص« نیستند خواص دانش دارند
نماینده پیشین مجلس، با انتقاد تند از برخی چهره‌های 
جریان تندرو، از جمله ســعید جلیلی، امیرحسین ثابتی، 
حمید رســایی و ســیدمحمود نبویان، گفت این افراد به 
اشــتباه »خواص« معرفی می‌شوند، در حالی که به اعتقاد 
او، خواص کسانی هستند که از درک عمیق و سطح بالای 

دانش سیاسی برخوردار باشند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، در بخشی از گفت‌وگوی 
خود با خبرآنلاین با اشاره به برخی مواضع تند این جریان 
اظهار داشت: کسی که پیشــنهاد حمله به نشست ناتو را 
مطرح می‌کند، در واقع ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ از آغاز جنگ 
جهانی سوم سخن می‌گوید. حتی یک شهروند عادی هم 
می‌داند که حمله به نشســت ناتو بــه معنای آغاز جنگ 

جهانی سوم است.  
جعفرزاده همچنین مخالفت با روند مذاکرات را مخالفت 
با تصمیم نظام دانســت و گفت: امروز مخالفت با مذاکره، 
مخالفت با نظام اســت؛ زیرا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، 
رئیس قوه قضائیه، دبیر شــورای عالی امنیت ملی و دیگر 
مسئولان، خارج از چارچوب نظام تصمیم‌گیری نمی‌کنند.

این نماینده پیشین مجلس با توصیف این طیف به عنوان 
»خوارج مدرن« گفت: آنها باید تاریخ اسلام را مطالعه کنند 
و بدانند که در شــرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید 
از رهبری تبعیت کنند. به گفته او، شرایط کنونی با گذشته 
متفاوت است و هرگونه تنش، اختلاف‌افکنی و دامن زدن به 

شکاف‌های سیاسی، به سود دشمن تمام می‌شود.

سه‌گانه مهاجرت ایران
ادامه از صفحه 1

در مقابل، بهبود دسترســی عادلانه بــه منابع علمی، 
تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، بهبود روند جذب هیئت 
علمی و ایجاد مسیرهای روشن پیشرفت حرفه‌ای می‌تواند 
به افزایش ماندگاری سرمایه انسانی کمک کند. همچنین 
توسعه همکاری علمی با ایرانیان متخصص خارج از کشور و 
اجرای برنامه‌های هدفمند برای بازگشت نخبگان می‌تواند 
بخشــی از ظرفیت مهاجرت را در خدمت توسعه علمی و 
اقتصادی کشور قرار دهد. در کنار مهاجرت نخبگان، جامعه 
قابل‌ توجهی از ایرانیان در خارج از کشــور شــکل گرفته 
است. این جمعیت در حوزه‌های علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، 
فرهنگی و فناوری نقش‌آفرین اســت و در سال‌های اخیر 
و در ســال‌های اخیر، به‌ویژه هم‌زمان با افزایش تنش‌های 
منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با ایران، بخشی از آن حضور 
پررنگ‌ تری در فضای رسانه‌ای و سیاسی پیدا کرده است.  
جامعه ایرانیان خارج از کشــور یکدســت نیســت و 
تجربه‌های متفاوتی از مهاجرت دارد. برخی سال‌هاســت 
در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و به‌تدریج تحت تأثیر 
فضای اجتماعی، رســانه‌ای و سیاسی کشور محل اقامت 
خود قرار گرفته‌اند. بخشــی دیگر نیز با انتظاراتی متفاوت 
مهاجرت کرده‌اند و تجربه زیسته آنان نگاهشان به ایران و 
کشورهای مقصد را تغییر داده است. همین تفاوت تجربه‌ها 
باعث شــده است دیدگاه‌های متنوع و گاه متضادی درباره 

مسائل ایران در میان این جامعه شکل بگیرد. 
در بسیاری از کشورها، بخشی از ایرانیان خارج از کشور 
دیدگاه‌ها و انتقادهای خود را نســبت به تحولات ایران به‌ 
صورت صریــح و علنی بیان می‌کنند. ایــن فعالیت‌ها در 
برخی مــوارد می‌تواند بر افکار عمومــی خارجی، فضای 
رسانه‌ای و حتی روندهای سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با 
ایران اثر بگذارد؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که تنش میان ایران و 
کشورهای غربی نظیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل 
افزایش پیدا می‌کند. در ســال‌های گذشــته، رویکردهای 
متفاوتی نسبت به جامعه برون‌ مرزی در داخل کشور وجود 
داشته است؛ از سیاست‌های سخت‌گیرانه در برخی مقاطع 
تا تلاش برای گسترش دیپلماسی عمومی، گفت‌وگو و حفظ 
ارتباط با ایرانیان خارج از کشــور. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند مدیریت این حوزه به سیاســتی متوازن نیازمند 
اســت؛ سیاســتی که ضمن توجه به ملاحظات امنیتی و 
سیاسی، از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی ایرانیان 

خارج از کشور برای توسعه ملی بهره‌برداری کند. 
در کنار این دو روند، ایران طی دهه‌های گذشته یکی از 
مهم‌ترین کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی در منطقه 
بوده اســت و بخش عمده ایــن مهاجرت‌ها از دهه ۱۳۶۰ 
و هم‌زمان با جنگ افغانســتان و اشغال این کشور توسط 
شوروی آغاز شد و در دوره‌های بعد، به‌ویژه پس از تحولات 
ســال ۱۳۸۰ و سپس بازگشــت طالبان به قدرت در سال 

۱۴۰۰، دوباره افزایش یافت. 
مهاجرت افغانســتانی‌ها به ایــران ترکیبی از مهاجرت 
قانونی و غیرقانونی است. بخشی از این افراد مدارک اقامتی، 
کارت آمایش یا مجوز کار دارند و بخشــی دیگر به‌صورت 
غیرقانونی وارد کشــور شده‌اند. همین مسئله مدیریت این 
حوزه را بــا چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی روبه‌رو 
کرده اســت. اتباع افغانستانی طی ســال‌های گذشته در 
بخش‌هایی مانند ساختمان، کشــاورزی، خدمات شهری 
و مشــاغل یدی نقش پررنگی در بازار کار ایران داشته‌اند؛ 
حوزه‌هایی که در برخی موارد با کمبود نیروی کار داخلی 
مواجه بوده‌اند. با این حال، اشتغال غیررسمی، دستمزدهای 
پایین و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، هم زمینه بهره‌کشی 
از بخشــی از این مهاجــران را فراهم کرده و هم در برخی 
مشــاغل کم‌مهارت موجب افزایش رقابت در بازار کار شده 
است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها سیاست‌های متفاوتی در 
قبال مهاجران افغانستانی اجرا کرده‌اند؛ از اجرای طرح‌های 
شناسایی و ساماندهی تا برنامه‌هایی برای بازگشت بخشی از 
اتباع غیرمجاز. این اقدامات عمدتا با هدف کنترل مهاجرت 
غیرقانونی و کاهش فشــار بر خدمات عمومی انجام شده 
است. با این حال، همچنان مسئله تعیین تکلیف وضعیت 
حقوقی مهاجران مجاز، دسترســی آنان به خدماتی مانند 
بیمه درمانی، آموزش و برخی خدمات ارتباطی، و نیز مقابله 
با ورود غیرقانونی از چالش‌های سیاست‌گذاری در این حوزه 
به شمار می‌رود. در مجموع، مهاجرت در ایران امروز صرفا 
یک مسئله جمعیتی یا اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی 
مرتبط با توسعه، بازار کار، سرمایه انسانی، سیاست خارجی 
و انسجام اجتماعی تبدیل شــده است. تجربه کشورهای 
مختلف نشــان می‌دهد مدیریــت موفق ایــن پدیده به 
سیاســتی بلند مدت، منسجم و مبتنی بر آمار و اطلاعات 
دقیق نیازمند است؛ سیاستی که هم از ظرفیت‌های انسانی 
و اقتصادی موجود استفاده کند و هم چالش‌های اجتماعی، 
اقتصادی و امنیتی احتمالی را به‌صورت مؤثر مدیریت کند. 
در چنیــن چارچوبی، تقویت فرصت‌های علمی و حرفه‌ای 
در داخل کشــور، توسعه تعامل سازنده با ایرانیان خارج از 
کشور و ساماندهی هدفمند حضور و اشتغال اتباع خارجی 
می‌تواند بخشی از یک سیاست جامع مهاجرتی برای ایران 
با شــد؛ رویکردی که در صورت تداوم و اجرای هماهنگ، 
می‌تواند به مدیریت بهتر این سه روند مهاجرتی و استفاده 

مؤثرتر از ظرفیت‌های انسانی کشور کمک کند.
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